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 چکیده
یان دینی رفتار از بخشی توصیف کریم، قرآن در که است افعالی از یکی «تحریف» ه تنسب یهود  ب

یبیش جزئیاّت که کرده پیدا هاییجانشین خود مشابه آیات در فعل این. دارد عهده به را کتابشان  تر
 و تحریف، هایجانشین عنوان به «تکذیب» و «کتمان» ،«تبدیل» دهند؛می دست به رفتار این از

شین عنوان به «اخفاء»  ینجانش و همنشین واژگان در تأمل. هستند واژگان این ترینمهم کتمان جان
ه افعال، این یق فهم ب خراج یهود، به شده داده نسبت تحریف   تردق مک هر معنایی هایمؤلفه است  دا

گی فهم نیز و افعال این از ب اهل برخورد چگون ودمی منتهی مقدسّ کتاب با کتا ،جه همین به. ش  ت
فاده ساختاری معناشناسی روش از پژوهش این ژۀ برای و کرده است  هایمؤلفّه این به تحریف وا

ۀ یک به تحریف قرآن، کاربرد در: است رسیده معنایی حدود خاص زمین ۀ در تنها و شودمی م  حوز
ست؛ مطرح کلام ه و شفاهی نوع از تغییری دربارۀ غالبا   تحریف ا وب، ن یس با و رفته کار به مکت چ  رپی

رات از ی دستو خصه از یکی است؛ یافته ارتباط آن گرفتن نادیده یا اله ، عمل مهم هایشا  تحریف
،ا این در خواه افتد،می اتفاق کلام اصلی موضع به نسبت که است راندنی حاشیه به و انحراف  نحراف

یس فعلی و شودمی انجام قصد با و آگاهانه تحریف نشود؛ یا شود جایگزین دیگری چیز با کلام  هو
هش قابل و منفی ناشایست، رویکردی تحریف نیست؛ خطا روی از و  اتآی طبق و دارد کلام به نکو

ه وقوع به یهود سوی از قرآن،  .است پیوست

 کلیدواژه ها:
 ب؛تکذی کتمان؛ تبدیل؛ تحریف؛

 معنایی؛ مؤلفّۀ اخفاء؛
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 مقدمّه 1
کریم،  قرآنیکی از افعالی است که در « تحریف»

توصیف بخش مهمیّ از رفتار دینی یهودیان نسبت 
به کتابشان را به عهده دارد. اماّ این کلمه به مرور 
زمان به یک اصطلاح با تعریف خاص خود تبدیل 

از آن و در نتیجه،  قرآنشده، و فهم معنای مورد نظر 
چه که این کلمه در توصیف عملکرد یهود درک آن

است. به این دلیل،  دهد، دشوار شدهارائه می
استفاده از روشی که امکان فهم معنای قرآنی، فارغ 
از تحولّات معنایی بعدی را به دست بدهد، مفید 
خواهد بود. بدین منظور، این مقاله از روش 
معناشناسی ساختاری استفاده خواهد کرد که امکان 

زمانی با توجّه به ساختار کاربرد کلمه در بررسی هم
آورد. بدین منظور، این فعل محور م میرا فراه قرآن

های آن به کمک ها و جانشینقرار گرفته و همنشین
و « کتمان»، «تبدیل»این بررسی خواهند آمد؛ 

 «اخفاء»های تحریف، و به عنوان جانشین« تکذیب»
به عنوان جانشین کتمان. تأملّ در واژگان همنشین 

بت نستر تحریف  و جانشین این افعال، به فهم دقیق
های معنایی هر داده شده به یهود، استخراج مؤلفّه

کدام از این افعال و نیز فهم چگونگی برخورد اهل 
 شود. منتهی می کتاب مقدسّکتاب با 

 به قرآنهای متعددّی دربارۀ تحریفی که پژوهش
دهد انجام شده است؛ فتحی یهودیان نسبت می

 معتقد است آیات تحریف، ناظر به عهدین موجود
کنونی و تحریف آن اعم از تحریف  توراتویژه به

ش: تمام مقاله(. 1111لفظی و معنوی است )فتحی، 
ها را دالّ اماّ فاریاب با بررسی آیاتی که مفسّران آن

شمارند، برآن شده است که می قرآنبر تحریف 
بیشتر این آیات چنین دلالتی ندارند و تنها یکی از 

تواند چنین مفهومی ها به ضمیمۀ شأن نزول میآن
ش: تمام مقاله(. نجفی 1111داشته باشد )فاریاب، 

و کتب لغت نتیجه  قرآنو همکاران نیز با بررسی 
ار به ک توراتدربارۀ  قرآناند که تحریفی که گرفته

برده، به معنای کتمان حقایق و سرپیچی از حدود و 
ش: تمام 1131احکام الهی است )نجفی و دیگران، 

طبایی نیز با تحلیل کاربردشناختی آیاتی مقاله(. طبا

عهدین را تصدیق کرده، نشان داده  قرآنکه در آن، 
تواند قائل به تحریف منطقا  نمی قرآناست که 

ش: 1131باشد )طباطبایی و دیگران،  انجیلو  تورات
 (. تمام مقاله

به جز کارهای لغوی و تفسیری، مقالاتی نیز با 
انجام شده است؛  رویکرد تاریخی در این زمینه

طباطبایی با بررسی دورۀ پیشااسلامی نشان داده 
ای بین خود است: بحث تحریف عهد قدیم به گونه

یهودیان و نیز یهودیان با مسیحیان مطرح بوده و در 
همان زمان نیز برخی آن را به کتمان و نه تحریف باز 

حلیّ است که نسبت اند. درواقع، این راهگرداندهمی
ت متن عبری و ترجمۀ یونانی عهد قدیم به تفاو

مطرح شده است؛ چراکه برخی ماجراها در ترجمۀ 
یونانی وجود داشت، اماّ در متن عبری نه. گفته 

کاری یهودیان نسبت به شود این ناشی از مخفیمی
( 01و04ش: 1131متن عبری است )طباطبایی، 

های غربی دربارۀ معنای بررسی سیر پژوهش
 دهد نیز نشاننسبت می توراتبه  قرآنتحریفی که 

دهد برخی از آنان این تحریف را تحریف معنوی، می
تحریف در ترجمه، کتمان یا عدم اجرای دستورات 

اند و نه تحریف لفظی، از این منظر، دانسته تورات
ت، اس قرآناتهام تحریف صرفا  تفسیر مسلمانان از 

 ش: تمام مقاله(. 1131نه سخن قرآن )طباطبایی، 

گفته آیات مشتمل بر افعال های پیشپژوهش
مورد نظر این مقاله را از منظر لغوی، تفسیری و 

-اند. اماّ این مقاله قصد دارد آنتاریخی بررسی کرده

ها را با روش معناشناسی ساختاری مورد تحلیل قرار 
ها را استخراج کند. های معنایی آنداده و مؤلفّه

سازمانی و انسجام  انتخاب این روش به دلیل نگاه
یافتۀ حاکم بر آن است. در این روش، نگاه انفرادی 

یابی رسد، لذا ریشهبه واژگان کافی به نظر نمی
ها در طول زمان مدّ واژگان و توجّه به تغییرات آن

نظر نیست، بلکه توجّه به ساختاری که واژه در آن 
به کار رفته و روابطی که با دیگر واژگان برقرار 

گیرد. بدین جهت، ست، مورد تأکید قرار میاکرده
زمانی است که مطالعۀ ساختاری، پژوهشی هم

تمرکز خود را بر واژه نه به عنوان بخش مجزایی از 
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دیگر اجزاء، بلکه به عنوان عضوی از یک شبکۀ تو در 
توی معنایی منعطف و به کشف سهم معنایی هر 

 کند.گیری معنای دیگری مبادرت میکدام در شکل
؛ پیاژه، 101و111-11ش: 1131، گیررتس)ر.ک: 

؛ کریمی، 11ش: 1131؛ عباسلو، 31ش: 1110
 (. 114-111ش: 1131

های به طور خلاصه، این روش برای کشف مؤلفّه
معنایی واژه، از روابط همنشینی و جانشینی موجود 

کند. روابط همنشینی میان دو در متن استفاده می
 شوندهم ترکیب می زوج معنایی برقرار است که با

طۀ ها رابتا جملاتی از متن را تشکیل دهند. این کلمه
گیرند. همنشینی دارند و در یک محور افقی قرار می

یابیم که های دیگر متن درمیباز از رجوع به بخش
توانند جانشین همدیگر های آن میبرخی از واژه

شوند. این دسته از کلمات نیز رابطۀ جانشینی دارند 
گیرند. بنابراین در متن ر محور عمودی قرار میو د

نیا، همواره دو محور عمودی و افقی داریم )قائمی
 (. 001ش: 1131

در ادامه، کلمۀ تحریف محور قرار گرفته و دیگر 
 عنوان همنشینکلمات  بیانگر عملکرد اهل کتاب به

یا جانشین آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نیز 
ی لغوی واژگان محلّ بحث به از آن رو که بررس

ا جتفصیل در منابع مذکور در پیشینه آمده، در این
هایی که از کلمات همنشین و به یادکرد مؤلفه

 شود. آید اکتفا میجانشین به دست می

 های تحریفهمنشین 2
به کار  قرآنفعل یحُرفّون از ریشۀ حَرفََ چهاربار در 

( و در مجموع مائده 01و  11نساء،  01بقره،  11رفته )
 با موارد زیر همنشین شده است:

 کلام اللهّ/کلمِ 2.1
سه  و« کلام اللهّ»مشتقاّت فعلی تحریف یک بار با 

أفَتَطَمْعَوُنَ »اند. در آیۀ همنشین شده« کل م»بار با 
َّه   أنَْ یؤُمْ نوُا لکَمُْ وقَدَْ کانَ فرَیقٌ م نهْمُْ یسَْمعَوُنَ کلَامَ الل

ُ وهَمُْ یعَلْمَوُنَ  ثمَُّ یحَُرِّفوُنهَُ  « م نْ بعَدْ  ما عقَلَوُه
َّهکلَامَ »( عبارت 11)بقره: همنشین یحرفون و « الل

سه « کلام»مرجع ضمیر متصّل به آن است. واژۀ 
ته به کار رف قرآندر « اللهّ»مرتبه به صورت مضاف به 

( این مضاف و نیز 11؛ فتح:1؛ توبه:11است. )بقره:
ه مقصود از آن وحی دهد کسیاق آیات نشان می

تر کتاب نازل شده از سوی الهی یا به طور خاص
کلام »خداوند است. در عین حال، همین استفاده از 

، «کتاب»به عنوان مفعول تحریف و نه واژگان « اللهّ
دهد که گرچه این ، نشان می«ألواح»یا « تورات»

تحریف مصداقا  دربارۀ وحی الهی انجام شده، اماّ 
ک ی« کلام»ه بعُد مکتوب آن نشده است. لزوما  متوجّ 

بار نیز به صورت مضاف به یاء متکلمّ به کار رفته که 
ناظر به سخنان شفاهی خداوند با حضرت موسی 

َّاس  »)ع( است:  ِّي اصْطفَيَتْكَُ علَىَ الن قاَلَ یاَموُسَى إ ن
اك   « يننَ ر  ب ر سَالَات ي وبَ كلََام ي فخَذُْ ماَ آتیَتْكَُ وکَنُْ م نَ الشَّ

(. مشابه این عبارت در آیۀ دیگری به کار 100)اعراف:
رفته که در مقام یادآوری تعهدّ قوم حضرت موسی 

ْ أخََذنْا میثاقکَمُْ ورَفَعَنْا »)ع( به این وحی است:  وإَ ذ
ٍ واَسْمعَوُا قالوُا  َّة َ خذُوُا ما آتیَنْاكمُْ ب قوُ ُّور فوَقْكَمُُ الط

ْ  العْ جْلَ  قلُوُب ه مُ  ر بوُا فيسَم عنْا وعَصََينْا وأَشُْ   ر ه مْ ب كفُ
 «مؤُمْ نين كنُتْمُْ  إ نْ  إينمانكُمُْ  ب ه   ينأَمْرُكُمُْ  ب ئسَْما قلُْ 

 عمل «آتيَنْاكمُْ  ما خذُوُا» عبارت اینجا در(. 31:بقره)
را مورد نظر دارد )مكىّ بن  توراته دستورات ب

« ا سمعَوُا»( و با فعل 1/111ق، 1003حموش، 
 «ما آتيَنْاكمُْ »توان است. در نتیجه میهمنشین شده 

بقره از سویی، و  11در آیۀ « کلام اللهّ»در این آیه و 
بقره  11در آیه « یسَمعَوُن»در این آیه و « ا سمعَوُا»

 «یسمعون»بال را مرتبط دانست. در این آیه، به دن
قالوُا سَم عنْا »عبارت  31فعل یحرِّفون، و در آیۀ 

مائده نیز پس از فعل  11است. در آیۀ  آمده« وعَصََينْا
 است. بهگفته تکرار شده عبارت پیش« یحَُرِّفوُن»

 «سَم عنْا وعَصََينْا»عبارت دیگر، در این آیات نقل قول 
است. در  به عنوان مصداق تحریف مطرح شده

نتیجه، تحریف علاوه بر بعُد شفاهی، ناظر به 
سرپیچی از دستورات الهی در جایی است که اعتقاد 

 رفت. و اطاعت انتظار می

در چهار آیۀ « کلام»های واژۀ از بین همنشین
ِّلواُ»مشتمل بر آن، فعل  به دلیل تناسب « یبُدَ
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معنایی و ساختاری، امکان جانشینی با فعل 
ها و رد. بررسی این فعل و شباهترا دا« یحَُرِّفوُن»

های آن با تحریف، به بخش واژگان جانشین تفاوت
 شود. موکول می

یک بار در  قرآننیز در « الکلَ م»صورت اشتقاقی 
ِّبُ »عبارت  َّي ( در نقش 14)فاطر:« إ ليَهْ  یصَْعدَُ الکْلَ مُ الط

فاعل، و سه بار با نقش مفعول ظاهر شده که همۀ 
جایگاه مفعول، در آیات مربوط به  کاربردهایش در

ع ه  »تحریف است:  « یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ عنَْ موَاض 
یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ م نْ بعَدْ  »( و 11؛ مائده:01)نساء:

ع ه   نساء پس از ذکر  01(. در آیۀ 01)مائده:« موَاض 
َّذيننَ هادوُا  م نَ تحریفی که برخی یهودیان ) ال

دهند، از دو نوع سخن یاد شده ام مییحَُرِّفوُنَ...( انج
وينیقوُلوُنَ سَم عنْا »گویند: است: سخنی که یهود می

نتَ ه مْ وطَعَنْا   ًّا ب ألَسْ  وعَصََينْا واَسْمعَْ غیَرَْ مسُْمعٍَ ورَاع نا لیَ
ِّينن   ، و سخنی که بهتر بود به جای آن «ف ی الد

َ »گفتند: می َّهمُْ قالوُا سَم عنْا وأَ ْ أنَ طعَنْا واَسْمعَْ ولَوَ
براساس ارتباطی که «. واَنظْرُنْا لکَانَ خیَرْا  لهَمُْ وأَقَوْمََ 

دو بخش آیه با یکدیگر دارند، بخش اولّ نمونه کلام 
تحریف شده و بخش دومّ شکل صحیح آن است. 
اینجا نیز تغییر از نوع شفاهی، و نه مکتوب، است و 

 با سرپیچی از دستورات الهی ارتباط دارد.

مائده از اعمال ناشایستی که بنی اسرائیل  11یۀ آ
اند سخن به میان آورده است: در گذشته انجام داده

َّاهمُْ وجََعلَنْا قلُوُبهَمُْ » ه مْ میثاقهَمُْ لعَنَ فبَ ما نقَضْ 
یةَ   ها در سپس با فعل مضارع از تحریف آن« قاس 

ع ه  ينحَُرِّفوُنَ الكْلَ مَ عنَْ موَاَ»زمان حال سخن گفته:   «ض 
ِّروُا ب ه  »و مجددّا  با جملۀ  َّا ذكُ ًّا م م به زمان « ونَسَُوا حَظ

گردد. علتّ این فعل مضارع در یادکرد گذشته بازمی
در  هاتواند بیان استمرار آنوضعیتّ گذشتۀ آنان می

(. 1/10ق، 1310عاشور، چنین عملی باشد )ابن
ه، تبقره از تحریف کلام اللهّ در گذش 11چنانکه آیۀ 

مائده از وقوع آن در زمان  01نساء و  01و آیات 
دهند. مضمون آیات دیگری از پیامبر)ص( خبر می

چه که نیز به تمایل یهود در تغییر دادن آن قرآن
 13، 11خداوند برایشان مقدرّ کرده اشاره دارد )بقره:

 (.11و 

عنَ »مائده به جای جار و مجرور  01در آیۀ 
عه عهم ن »، ترکیب «مواض  به کار رفته « بعَد مواض 

َّاعوُنَ ل لكْذَ ب  »... است:  َّذيننَ هادوُا سَم ومَ نَ ال
َّاعوُنَ ل قوَمٍْ آخرَینَ لمَْ یأَتْوُكَ یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ م نْ  سَم
ُ وإَ نْ لمَْ  ع ه  یقَوُلوُنَ إ نْ أوُتیتمُْ هذا فخَذُوُه بعَدْ  موَاض 

ُ فاَحْذرَوُا  ( طبق شأن نزول، این 01ده:)مائ...« تؤُتْوَهْ
آیه به عمل گروهی از یهودیان در تخفیف دادن حکم 

موجود بود  توراتزنا از سنگسار به تازیانه که در 
؛ 134: 1ق، ج1011اشاره دارد )ر.ک: سمرقندی، 

( هماهنگی سیاق آیه 113: 1ق، ج1134طباطبایی، 
 ند. کو شواهد متنی با شأن نزول، این خبر را تأیید می

 قلوهع 2.2
َ »ۀ ژوا ُ قَ ع  55یۀ آر دفعل تحریف دیگر همنشین « وهل

ُ وهَمُْ »...  بقره است: ثمَُّ یحَُرِّفوُنهَُ م نْ بعَدْ  ماَ عقَلَوُه
 «کلام اللهّ»ضمیر موجود در این واژه به «. یعَلْمَوُنَ 

گردد و همراهی آن با فعل تحریف، نشان بازمی
که صدور این فعل از سوی فاعلان آن عملی  دهدمی

 ّ و است که پس از تعق ل در کلام الهی صورت گرفته 
همراه با علم و آگاهی بوده است. بنابراین تحریف به 
عملی سهوی و از روی خطا همچون تصحیف اشاره 

ورزانۀ آن، بار ندارد. این مسأله به علتّ بعُد غرض
م آن را محدود ارزشی منفی به فعل افزوده و وجه عا

دیگر کاربردهای مشتقاّت فعلی عقل در کند. می
تعَقْ لوُنَ »مانند  قرآن َّكمُْ »( و 00)بقره:« أفَلََا  لعَلَ

(، غالبا  در مقام توصیف یا توبیخ 11)بقره:« تعَقْ لوُنَ 
برخی افراد یا ذکر غایت برخی آیات الهی است، لذا 

نکه ای دربارۀ این پژوهش خاص راهگشا نیستند. تنها
وتَ لكَْ الْْمَثْاَلُ نضَْر بهُاَ »همنشینی عقل و علم در آیۀ 

َّاس  ومَاَ یعَقْ لهُاَ إ لاَّ العْاَل موُنَ  ( در 01)عنکبوت: « ل لن
 مقدمّه بودن علم برای تعقلّ تصریح دارد.

 یعلمون  2.2
« وهَمُْ یعَلْمَوُنَ »در جملۀ حالیۀ « یعلمون»فعل 

های یحرفون است. (، یکی دیگر از همنشین11)بقره:
 آمده قرآناین فعل شش بار در قالب جملۀ حالیه در 

که چهار مورد آن دربارۀ رفتار اهل کتاب بوده و با 
سرزنش از جانب خداوند همراه شده است. 
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قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو  

 کتاب با کتاب مقدسّ با استفاده از معناشناسی ساختاری واژۀ تحریف رهیافتی به تعامل اهل. چیپسند، زینب شیشهالهه شاه

این عبارت پس  (11و 11؛ آل عمران:101و 11)بقره:
از بیان تعامل ناصحیح اهل کتاب با کتابشان و یا 

دهد که نشان میدروغ بستن بر خداوند ذکر شده و 
در رفتار اهل کتاب، اقدامی عالمانه و عامدانه است. 

تأکید شده که این اقدام از سوی  نیزهر چهار مورد 
برخی از اهل کتاب صورت گرفته و همۀ ایشان بدین 

های عبارت ر بین همنشیند. اندنشدهوصف معرفی 
و عبارت ( 101)بقره:« یکَتْمُوُنَ »فعل ، «وهَمُْ یعَلْمَوُنَ »
َّه  الکْذَ بَ » ( از 11و11)آل عمران: « یقَوُلوُنَ علَىَ الل

های مناسبی برای جهت معنایی و ساختاری گزینه
شوند که در جانشینی فعل یحرفون محسوب می

 خواهند شد. واژگان جانشین بررسی بخش

 عن/من بعد مواضعه  2.2
، از ریشۀ وضََعَ تنها چهار کاربرد در قالب قرآندر 

« موضُوع»اسم وجود دارد؛ یک مرتبه به شکل 
ع»( و سه مرتبه به شکل 10)غاشیه: نساء 01« )موَاض 

مائده(. تمام کاربردهای شکل اخیر به همراه 01و11و 
ع فعل یحرفون است.  شکل جمع اسم مکان موَاض 

 َ ع است )ابن منظور، م ( از کاربرد 131: 1ق، ج1010وض 
مشتقاّت وضع در آیات مختلف معنای گذاشتن و 

شود و با ورود این معنا به قرار دادن برداشت می
مکانی که امر یا شیء در »قالب اسم مکان، معنای 

شود. در این صورت، حاصل می« آن قرار گرفته
یعنی کلام را از محلّ و « ع ه  یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ عنَْ موَاض  »

جایگاهی که برای آن وضع شده است، تحریف 
کنند. این بدان معناست که هر کلامی جایگاه می

تواند در مکان صحیحش قرار خاص خود را دارد و می
گیرد و یا اینکه نسبت به آن دچار تحریف شود. در 
مورد این که موضع و جایگاه کلام چیست و یک کلام 

شود، دو ز جایگاه اصلی خود خارج میچگونه ا
 احتمال قابل طرح است:

َّذيننَ هادوُا یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ »اول: بر اساس آیه  م نَ ال
ع ه  ویَقَوُلوُنَ سَم عنْا وعَصََينْا واَسْمعَْ غیَرَْ  عنَْ موَاض 

 َ ْ أ ِّينن  ولَوَ نتَ ه مْ وطَعَنْا  ف ی الد ًّا ب ألَسْ  َّ مسُْمعٍَ ورَاع نا لیَ همُْ ن
قالوُا سَم عنْا وأَطَعَنْا واَسْمعَْ واَنظْرُنْا لکَانَ خیَرْا  لهَمُْ 

توان گفت هر کلام شأن و ( می01)نساء:« وأَقَوْمََ...
جایگاهی مخصوص به خود دارد، یعنی حاوی پیامی 

است که برای افاده و اجرای آن صادر شده است و 
(، سَم عنْا)کند. حقّ کلام  شنیدن حقیّ را ایجاد می

( است، چنانکه حقّ وأَطَعَنْافرمان بردن و اطاعت )
چیزی است که کلام  راع نا، مراعات حال مخاطب و آن

گوینده از ادای آن قصد کرده است. در نتیجه، وقتی 
َ مسُْمعٍَ و»، «سَم عنْا وعَصََينْا» ه ب« راع نا»و « اسْمعَْ غیَرْ

به نوعی تواند طعنه و با تمسخر به کار رود، می
انحراف از موضع کلام باشد. یعنی در هیچ کدام از 

ها کلام در جایگاه و شأن اصلی خود قرار نگرفته این
های مهم عمل است. در نتیجه، یکی از مؤلفّه

تحریف، انحراف و به حاشیه راندن کلام از جایگاه و 
 هدف اصلی آن است.

دومّ: انحراف کلام از موضع آن به معنای خارج 
اش )بافت متنی و یا اجتماعی( کلام از زمینه کردن

است. با این توضیح که هر کلام با موقعیتّ زمانی، 
شود مکانی، مخاطب و شرایط خاص خود صادر می

و اگر به صورت مکتوب باشد، در میان دیگر جملات 
های اجتماعی و یا مرتبط با خود قرار دارد. این زمینه

د. حال اگر کلامی متنی، جایگاه )موضع( کلام هستن
خارج از مقتضیات اجتماعی آن به کار رود و یا از 

اش جدا شود، دچار تحریف شده بافت و سیاق متنی
( گرچه این تفسیر Reynolds, 2010, p.194است. )

ع ه  »با عبارت  هماهنگ به « یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ عنَْ موَاض 
رسد و از وجه معقولی نیز برخوردار است، نظر می

یقَوُلوُنَ سَم عنْا وعَصََينْا واَسْمعَْ غیَرَْ »اماّ با جملات 
مائده هماهنگی  01( و آیۀ 01)نساء:« مسُْمعٍَ ورَاع نا

 چندانی ندارد.

نکتۀ دیگر این است که مواضع دو مرتبه مجرور 
شده « م ن بعَد»و یک بار مجرور به « عنَ»به حرف 

ترین مهممعانی متعددّی دارد، اما  «عنَ»است. حرف 
 «سافرَتُْ عنَ  البْلَدَ  »است، مانند:  «تجاوز»معنای آن 

که دلالت بر گذشتن مسافر از بلد دارد. )ر.ک: ابن
م، 1311؛ عباس حسن،001 :ق1131ام قاسم مرادی، 

همین معناست  (10 :1ش، ج1111؛ قرشی، 111 :0ج
که در آیات تحریف کاربرد یافته است. با این معنا، 

ع ه   یحَُرِّفوُنَ » یعنی انحراف و گذشتن « الکْلَ مَ عنَْ موَاض 
 کلام از محلّ و جایگاهی که در آن قرار داشته است.
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 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 رهیافتی به تعامل اهل کتاب با کتاب مقدسّ با استفاده از معناشناسی ساختاری واژۀ تحریف. چیپسند، زینب شیشهالهه شاه

نیز ظرف زمان مبهمی است که معنای آن  «بعَد»
شود و معنای اش کامل میالیهبه وسیلۀ مضاف

(. با 01 :م0441دهد )فیومی، دورتر از زمان گذشته می
ْ »این وصف،  ع ه  یحَُرِّفوُنَ ال  یعنی« کلَ مَ م نْ بعَدْ  موَاض 

و  کلام را بعد از آنکه در جایگاه خود قرار گرفته 
کنند. در استواری و ثبات یافته است، تحریف می

در این « م ن بعَد»و « عنَ»نتیجه، تفاوت کاربرد 
عبارات این است که ثبوت و قرار گرفتن کلام در 

ستفاده ا« من بعد»موضع اصلی خود در جایی که از 
استفاده « عن»تر از زمانی است که از شده، طولانی

شده است. این معنا با توجّه به شأن نزول آیه نیز 
قابل توضیح است؛ ذیل این آیه از امام باقر)ع( نقل 
شده است که حکم زنا در کتاب یهود سنگسار بود، 
اما به علتّ اینکه چنین اتفاقی در طبقۀ اشراف یهود 

ای آن اکراه داشتند؛ لذا به سراغ پیامبر رخ داد، از اجر 
رفته و با خود نیتّ کردند که اگر پیامبر مطابق میل 

ها حکم کرد آن را بپذیرند، اما پیامبر به وسیلۀ آن
وحی از موضوع مطلّع شد و به فرمان خدا یکی از 
عالمان یهود را احضار نمود و پس از سوگند دادن 

حکم زنا را آشکار  عالم یهودی، از او خواست که اصل
کند و او به حکم سنگسار اعتراف نمود 

(. با توجه به این شأن 033: 1ش، ج1110)طبرسی،
نزول، کلام مدتّی طولانی در جایگاه اصلی خود قرار 

شده است، اما یهود پس داشته و طبق آن عمل می
از رخ دادن زنا در طبقۀ اشراف، خواهان تغییر در آن 

 اند. بوده

 یحَُرِّفوُنَ »نیز در وجه تفاوت دو تعبیر  عاشورابن
ع ه   یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ م نْ »( و 01)نساء:« الکْلَ مَ عنَْ موَاض 

ع ه   گوید: آیۀ سورۀ نساء ( می01)مائده:« بعَدْ  موَاض 
به کار رفته که « عن»دربارۀ همۀ یهود است، لذا 

به کلامی دیگر از روی جهل، قصد،  توراتتغییر کلام 
. گیردرا دربرمی توراتطا در تأویل معانی یا الفاظ خ

شود، یعنی کلام پس کلام از مواضع خودش دور می
رود، خواه با چیز دیگری جایگزین اصلی از بین می

شود یا نشود. اما در آیۀ سورۀ مائده، سخن از 
گروهی معینّ از یهود است که عمل به کلامی ثابت 

نکه آن را به چیز را رها کردند، بدون آ توراتدر 

 در تحریف« م نْ بعَدْ  »دیگری تغییر دهند، لذا تعبیر 
اقتضا دارد « بعد»تر است، چون لفظ کلام بلیغ

مواضع کلام مستقر شده و با وجود بقای آن در 
عاشور، ، عمل به آن رها شده باشد. )ابنتورات

 (.1/141-141ق: 1310

قاسیه 2.2
یةَ»واژۀ  عل یحرفّون مائده با ف 11در آیۀ « قاس 

یةَ »همنشین شده است:  وجََعلَنْا قلُوُبهَمُْ قاس 
ع ه َ »مشتقاّت «. یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ عنَْ موَاض   هفت« قسََو

با  هابه کار رفته که سه مورد از آن قرآنمرتبه در 
است. دو مورد در آیۀ قبل از تحریف همنشین شده 

-آیۀ تحریف و در ارتباط با توصیف حال تحریف

( و در مرتبۀ دیگر 10است )بقره:نندگان آمدهک
تحریف نتیجۀ قساوت شمرده شده و پس از قساوت 

(. قسَوة 11افتد )مائده:قلب عاملان آن اتفاق می
صفتی عارض بر قلب است که در اثر غفلت از یاد 

شود و به نوعی شدتّ و سختی دلالت خدا ایجاد می
تیجه، ش(. در ن1133دارد )ر.ک: رجایی و براتی، 

تحریف عملی تعمدّی و برخاسته از تمایلات غیر الهی 
 و نفسانی فرد تحریف کننده است.

 نسوا 2.2
َ »فعل مائده، یحرفّون با  11در آیۀ  همنشین « واسُ ن

ًّا »است: شده  ع ه ونَسَُوا حَظ یحَُرِّفوُنَ الکْلَ مَ عنَْ موَاض 
ِّروُا ب ه  َّا ذكُ کریم به  قرآنمرتبه در  2این فعل ...«. م م

و  «ذکر»چهار مرتبه با در این بین،  است؛کار رفته 
و دو مرتبه با عبارات  «اللهّ»مشتقاّت آن، دوبار با 

به عنوان مفعول به  «یوم الحساب»و  «لقاء الیوم»
چه مورد است. اما در تمامی موارد، آنهمراه شده 

نسیان واقع شده مربوط به امور معنوی و به نوعی 
ها داوند است. طبق برخی پژوهشمنسوب به خ

 های این کلمهدربارۀ کاربردهای متعددّ نسیان، مؤلفه
 َّ ق تغییراتی دارد؛ چنانکه متعلقّ نسیان با تغییر متعل

امری مادیّ باشد، نسیان در زمرۀ فراموشی 
ناخواسته است، اگر به انسان و اعمال او بر گردد، 

 ری معنویدر گروه فراموشی با تداعی غفلت، و اگر ام
... باشد، به معنای ترک  از قبیل روز رستاخیز، اللهّ و 
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ش(. متعلقّ 1411طالقانی، کردن است )ر.ک: صالحی
ها تذکرّ داده نسیان در اینجا چیزی است که به آن

توان آن را مصداق معنای دومّ شده بود، لذا می
شمرد. در نتیجه، ارتباط معنایی تحریف و نسیان 

یهود جهت تحریف کتاب از نیرنگ دهد که نشان می
« های کتاببه فراموشی سپردن برخی آموزه»

 کردند.   استفاده می

 های پرتکرارچنانکه گفته شد، یکی از همنشین
نسوا، ذکر است که در این آیه هم با آن همنشین 

سه مؤلفّۀ معنایی  قرآنشده است. از بررسی آیات 
مری در ذهن آید: اولّ: مرور ابرای ذکر به دست می

که بعد از یک دورۀ فراموشی و غفلت حاصل 
فهمی است. ذکر کردن شود، دومّ: بداهت و سادهمی

تنها با آن آشناست، که مرور امری است که ذهن نه
تا حدود زیادی آن را پذیرفته است و در صحّتش 
تردید ندارد، سومّ موقتّ بودن است؛ همچنانکه ذکر 

از این در خاطر بوده امری ذهنی است که بسا پیش 
و اکنون فراموش گشته، از این پس هم ممکن است 

(. طبق این آیه، 01ش: 1130از یاد برود )مهروش، 
ها با وجود یادآوری، حظیّ از ذکر را ترک کردند. آن

ّ در اینجا  ّ به معنای نصیب است و به قرینۀ ذم حظ
، عاشوربرای تعظیم یا تکثیر نکره آمده است )ابن

(. ترک کردن ذکر تعاملی منفی و از 100: 1جم، 1310
شود: این جهت در راستای فعل تحریف محسوب می

ها امری بدیهی و یقینی را ترک کردند/به فراموشی آن
 سپردند. 

 سَماّعون  2.2
 کاربرد یافته که قرآنچهار مرتبه در « سَماّعوُن»واژۀ 

سه مورد آن با آیات تحریف همنشین است 
ین واژه دو مرتبه با واژۀ کذب (. ا00و  01)مائده،

های آن )خبال، همنشین شده و از مجموع همنشین
فتنه، سُحت و ...( و نیز سیاق آیات، منفی و 

شود. ناشایست بودن چنین سمعی استفاده می
کاربرد این واژه در قالب صیغۀ مبالغه بر سماجت 
فاعل و تکرار آن دلالت دارد. همچنین از عبارت 

َّاعوُنَ ل  » ( و 01ئده:ما« )قوَمٍْ آخرَینَ لمَْ یأَتْوُكَ سَم
َّاعوُنَ لهَمُْ »هایش و نیز عبارت همنشین  «فیکمُْ سَم

( مفهوم گوش دادن به نیتّ نقل کردن برای 01)توبه:
دیگران، آن هم به شکل جاسوسی، از این کلمه 

شود. در نتیجه، عاملان تحریف با نیتّ برداشت می
خود به گروهی که به  تکذیب و انتقال دادن مسموع

شوند، مصُراّنه دلایلی در جمع مؤمنان حاضر نمی
دهند. مصداق مسموع در این آیه ذکر گوش فرا می

نشده و در واقع عمل ایشان منحصر به نوع خاصی 
چه از کلام نشده است؛ آنان به طور کلی به هرآن

شد، از جمله آیات الهی، که در میان مؤمنان نقل می
 ند.سپردگوش می

 های تحریف جانشین 2
هایی هستند که امکان های یک واژه، گزینهجانشین

انتخاب و نشستن به جای واژۀ مورد نظر را 
ها را انتخاب اند، اما گوینده به هر جهتی آنداشته

ارز نکرده است. شناخت افعال مشابه در متون هم
تر ها، به فهم بهتر و کاملو نقاط اشتراک و افتراق آن

کند. همچنین درک ها کمک میک از آنهر ی
های دقیق میان واژگان جانشین، حکمت تفاوت

انتخاب فعل خاص در سیاق مورد نظر را آشکار 
کند. پس از بررسی واژگان همنشین فعل می

ِّلوُا»های یحرفون، جانشین و نیز « یکَتمُوُن»، «یبُدَ
این  ی)تکذیب( برا« یقَوُلونَُ علَیَ اللهّ  الکذَ ب»عبارت 

فعل به دست آمد که در ادامه مورد بررسی قرار 
 گیرد.می

 تبدیل 2.1
به معنای خلف و پشت است )خلیل بن « بدَلَ»

و  (11: 0ق، ج1000؛ ابن سیده، 01: 1ق، ج1014احمد،
چه که رفته، در اصل قرار گرفتن چیزی در مکان آن

( 111: 1م، ج0441معنا شده است. )ابن فارس، 
ی تغییر آن است )خلیل بن به معن« تبدیل شیء»

(. 11: 0ق، ج1000؛ ابن سیده، 01: 1ق، ج1014احمد، 
ها نامهگرچه رکن اصلی معنای تبدیل در لغت

است، اما اینکه تغییر بدون جایگزینی امری « تغییر»
به جای امر دیگر نیز تبدیل نامیده شود، )ابن فارس، 

 ( محلّ 01: 11ق، ج1010، ابن منظور، 111: 1م، ج0441
همواره سخن از  قرآنتأملّ است و کمینه در کاربرد 
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جایگزینی است، مگر در مواردی که تبدیل محال 
شمرده شده است. برخی نیز تبدیل را هم معنا با 

؛ 11: 0ق، ج1000اند، )ابن سیده، تحریف دانسته
( اماّ چنین ترادفی دقیق 11: 1ق، ج1014فیروزآبادی، 
هایی دارند که فاوترسد. این دو کلمه تبه نظر نمی

 در ادامه بیان خواهند شد. 

و به  قرآنمرتبه در  00مشتقاّت ریشۀ بدَلََ 
اشکال مختلف استفاده شده که پنج مورد آن با 
مشتقاّت کلَمََ همنشین شده است؛ چهار مرتبه با 

و  10؛ یونس:111و  01)انعام:« کلمات»واژۀ 
. (11)فتح:« کلام»( و یک مرتبه با واژۀ 01کهف:

های چنانکه گذشت، کلَام و کلَ م از جمله همنشین
ریشۀ اصلی فعل یحرفّون هستند و کلمات نیز هم

هاست، در نتیجه، تبدیل به عنوان یکی از آن
های پرکاربرد این واژگان، گزینۀ مناسبی همنشین

برای جانشینی تحریف است. از نظر معنایی نیز 
ر یکدیگواژگان تحریف و تبدیل رابطۀ نزدیکی با 

َّلوا»دارند. پس از گزینش واژۀ  به عنوان جانشین « بدَ
یحرفّون، لازم است واژگان همنشین تبدیل بررسی 

های آن با گاه از طریق مقایسۀ همنشینشود. آن
توان محدودۀ معنایی های تحریف، میهمنشین

تری مشخص کرد. از بررسی هرکدام را به طور واضح
ان توبرد آن در آیات میواژگان همنشین تبدیل و کار 

 نتیجه گرفت:

الف( بیشتر آیات مشتمل بر واژۀ تبدیل در دو 
. آنجا که تبدیل 1دستۀ کلیّ قابل مشاهده هستند: 

ها در جایگزینی امری با امر دیگر است که هردوی آن
ِّئةَ  »اند، مانند: آیه ذکر شده ي َّلنْا مکَانَ السَّ ثمَُّ بدَ

ِّب  »(، 31:)اعراف «الحَْسَنةََ  َّي َّلوُا الخَْبيثَ ب الط  «ولَا تتَبَدَ
َّلنْا آينةَ  مكَانَ آينةٍَ »و  (0)نساء: . 0(. 141)نحل:« وإَ ذا بدَ

ه گونتنها از یک امر نام برده شده است. اینکه  آنجا
آیات معمولا  در سیاق نفی بوده و تبدیل را در مورد 

داند و به علتّ محال بودن آن مسأله غیرممکن می
َّه  ُ»: برد، مانندیگزینی، از امر دومّ نام نمیجا َّةَ الل  سن

َّتي ْ  ال َ  ولَنَْ  قبَلُْ  م نْ  خَلتَْ  قدَ د َّة   تجَ  َّه   ل سُن  «لا  تبَدْين الل
 (. 01:)فتح

ب( بر اساس بخشی از واژگان همنشین، تبدیل 
تواند مثبت و در جهت ترقیّ یک امر به امر دیگر، می

( و یا منفی و در جهت 11؛ نور:11؛ نمل:14)فرقان:
( باشد. 0؛ نساء:01؛ ابراهیم: 141و  11تنزلّ )بقره:

تواند از جانب خداوند صورت همچنین تبدیل می
( و یا 11؛ نور:10؛ احزاب:1؛ تحریم:01گیرد )انسان:

؛ 11فاعلی از جنس بشر داشته باشد )نمل:
 (. 110؛ اعراف:01ابراهیم:

نی با ج( فعل تبدیل در تمام موارد  همنشی
است. مانند: به صورت منفی به کار رفته « کلمات»
َّه» ِّلَ ل کلَ مات  الل ؛ 10؛ یونس:111و 10)انعام:« لا مبُدَ

(. نکتۀ دیگر اینکه در تمام موارد همنشینی 01کهف:
تبدیل و کلمات، واژۀ اللهّ و یا ضمیری که به یکی از 

گردد نیز به عنوان همنشین به کار اسماء الهی بازمی
رفته و کلمات را به اللهّ منسوب کرده است. به این 
ترتیب، هر گونه تبدیل از کلمات الهی نفی شده 

 است.

توان به های تبدیل مید( از دیگر همنشین
اشاره کرد. « خلق اللهّ»و « سنةّ اللهّ»، «القول»

ها استفاده آیاتی که در آن از این همنشین ساختار
آیاتی است که با شده، بسیار شبیه ساختار 

همنشینی واژۀ کلمات همراه است. یعنی در این 
آیات نیز از سیاق نفی استفاده و واژۀ مورد نظر به 

َّتيُ»اللهّ اضافه شده است. مانند:  َّه  ال َّةَ الل ْ  سن  قدَ
َ  ولَنَْ  قبَلُْ  م نْ  خَلتَْ  د َّة   تجَ  َّه   ل سُن َ  الل ( 24:)فتح« بدْينلا  ت

های همنشین تبدیل این موارد جزو دستۀ دومّ واژه
 هستند. 

 مقایسۀ تبدیل و تحریف 2.2
الهی نفی « کلمات»هرگونه تبدیلی را از  قرآنآیات 

ای کنند. پس کلمات الهی امر استوار و ثابت شدهمی
هستند که به هیچ وجه تبدیلی در مورد آن اتفاق 

های نشیننخواهد افتاد. اما از کاربرد تحریف و هم
آید که تحریف عملی است که دربارۀ آن به دست می

گیرد. الهی، و نه کلمه و کلمات، صورت می« کلام»
نیز با توجّه به واژگان همنشین روشن شد که تبدیل 
جایگزینی امری با امر دیگر است. در نتیجه، خداوند 
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در مورد کلماتش هر گونه جایگزینی و قرار گرفتن 
ّ می امری مافوق آن را تواند کند. فاعل تبدیل میرد

فاعل تحریف در همۀ  ، اماخداوند و یا بشر باشد
موارد از جنس بشر و مصداقا  از قوم یهود بوده 

تواند مثبت و سودمند و یا منفی است. امر تبدیل می
اما تحریف عملی است که در  ،و مورد نکوهش باشد

 بار ارزشی منفی به خود گرفته است.   قرآن

انکه اشاره شد، تبدیل در مورد کلمات، و چن
است. با توجّه به تحریف در مورد کلام به کار رفته 

کلام  د کهشو، معلوم میقرآنواژه در دو کاربرد این 
 کلام با توجّه .و کلم متفاوت از کلمه و کلمات است

 1در آیات « یسمعون»و « یسمع»های به همنشین
ابل شنیدن اشاره بقره به امری حسی و ق 55توبه و 

؛ 1؛ توبه:11:دارد، به اللهّ منسوب شده )بقره
آید، و چنانچه از متن و سیاق آیات برمی (11فتح:

کلَ م نیز که کاربرد آن به آیات . همان وحی است
شود، به امری از فاطر محدود می 10تحریف و آیۀ 

توان آن را شنید جنس سخن اشاره دارد، چنانکه می
( یا گوش فرا داد و 21کرد )نساء:و با آن مخالفت 

 (21)مائده:. تحریف کرد

ای است که اما کاربرد کلمه و کلمات به گونه
توان آن را مستقیما  به سخن و کلام تعبیر کرد. نمی

خداوند از آزموده شدن ابراهیم)ع( با کلمات  چنانچه
ُّهُ ب کلَ ماتٍ » گوید:سخن می وإَ ذ  ابتْلَى إ برْاهيمَ ربَ

 َ َّهنَُّ فأَتَ ای نیز حضرت مریم را به کلمه (100:)بقره« م
َّهَ »دهد: به نام مسیح بشارت می یا مرَيْنمَُ إ نَّ الل

ُ عيسَى ابنُْ مرَيْنمََ  ركُ  ب کلَ مةٍَ م نهُْ اسْمهُُ المْسَيح  «یبُشَِّ
(. همچنین عباراتی مانند کامل شدن 01آل عمران:)

َّتْ كلَ مةَُ »: کلمۀ پروردگار دقْا  وعَدَلْا  لا وتَمَ ِّكَ ص  ربَ
ِّلَ ل كلَ مات ه   ( و محققّ شدن کلمۀ 115:)انعام« مبُدَ

َّذيننَ كفَرَوُا »پروردگار:  ِّكَ علَىَ ال َّتْ كلَ مةَُ ربَ وكَذَل كَ حَق
َّار   َّهمُْ أصَْحابُ الن . نیز ( به کار رفته است1)غافر:« أنَ

َّهمُْ  عقَ ب ه   وجََعلَهَا كلَ مةَ  باق يةَ  في»فرمايند: می  لعَلَ
عوُنَ  . کلمۀ توحید، برائت و یا (01)زخرف:« ينرَجْ 

اند دانسته« جعلها»در « ها»امامت را مرجع ضمیر 
(. طبق پژوهشی که 11: 1ش، ج1452)طبرسی، 

دربارۀ تفاوت قول و کلمه انجام شده است، شرایط 

به خداوند، مهیاّ « مشتقاّت آن»و « کلمه»اسناد واژۀ 
استقلال و »و « مؤثرّ بودن»، «حتمیتّ» بودن قیود  

 «مشتقاّت»و « قول»است، اما در آیاتی که « استغناء
ای آن به خداوند نسبت داده شده، به دلیل مسأله

از جانب مخاطب، برخی از این قیود وجود ندارد 
 (. 202ش: 1200)انصاریان، 

این کاربردها چنان است که گویا از مفاهیم و 
ید و برای شرح و توضیح آن لازم گومعانی سخن می

است که واژۀ کلمه و کلمات به تأویل جملاتی رفته 
تا مقصود آن روشن شود. چنانکه تأویل کلمه را در 

 ،ق1410،طبایی)طبا «لا اله الا اللهّ»زخرف  22آیۀ 
ُ »آل عمران  25( و در آیۀ 11: 12ج َ ک « یکَوُنن ف

بقره  122 ( در آیۀ211: 2، جتاطوسی، بی)اند. دانسته
نیز کلمات را یک سلسله وظائف سنگین و مشکل 

( و یا قضایایی که 245: 1، جش1110شیرازی، )مکارم 
ها آزمایش شد و یا عهدهایی الهی ابراهیم)ع( با آن

ها را از او خواسته آنکه وفای 
( و ... معنا 250: 1ج ،ق1410بودند)طباطبایی،

د، در تمام ها گفته ش. چنانچه در این مثالانددهکر 
موارد مقصود از کلمه و یا کلمات امری از جنس 

چه مورد تحریف قرار در نتیجه، آن مفاهیم است.
گرفته، کلام است، ولی کلمه که چیزی از جنس 
مفهوم و به خداوند منسوب است، قابل تبدیل و 

 جایگزینی نیست. 

َّهِ الكْذَبَِ  3.3  یقَوُلوُنَ علَىَ اکل
ُ »پیش از این، همنشین  ما را به « م یعَلمَوُنوهَ

َّه  الکْذَ بَ »جانشین  برای تحریف « یقَوُلوُنَ علَىَ الل
هدایت کرد. این عبارت که از نظر محتوایی و 
ساختاری، به نوعی با واژگان تبدیل و تحریف قابلیتّ 

آل عمران  11و  11جانشینی دارد، دو مرتبه در آیات 
از اهل به کار رفته و هر دو آیه نیز دربارۀ گروهی 

کتاب است. آیۀ اخیر به صراحت دربارۀ تعامل اهل 
وإَ نَّ م نهْمُْ لفَرَ ينق ا »گوید: کتاب با کتاب سخن می

نتَهَمُْ ب الكْ تاَب  ل تحَْسَبوُهُ م نَ الکْ تاَب  ومَاَ هوَُ  یلَوْوُنَ ألَسْ 
َ م نْ  َّه  ومَاَ هوُ َ م نْ ع ندْ  الل ع ندْ  م نَ الکْ تاَب  ویَقَوُلوُنَ هوُ

َّه  الکْذَ بَ وهَمُْ یعَلْمَوُنَ  َّه  ویَقَوُلوُنَ علَىَ الل )آل « الل
از ریشۀ لوی به معنای « یلَوْوُنَ (. »11عمران: 
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یعنی ریسمان را « لوَيَنتُْ الحبل»پیچاندن است. 
لوَىَ »( و 111: 1ق، ج1014پیچاندم )خلیل بن احمد، 

تن فکنایه از دروغ گفتن و به غلط گ«  لسانه بکذا
ق: 1010حدیث و سخن است )راغب اصفهانی، 

(. برخی از یهود به طرزی زبانشان را 110
کردند که گویی چرخاندند و مطالب را بیان میمی

چه را کنند و آنکتاب وحیانی را قرائت می
دادند. دربارۀ اینکه خواندند به خدا نسبت میمی

مال به چه معنایی اشاره دارد، چند احت« لیَِّ ل سان»
مطرح است. برخی این عبارت را به معنای تحریف 

: 1ق، ج1001اند، )مقاتل بن سلیمان، دانسته تورات
ق، 1000؛ دینوری، 31: 1ق، ج1111؛ ابوعبیده، 011

؛ طبرانی، 001: 1جق، 1011؛ سمرقندی، 111: 1ج
( یعنی 011: 1ق، ج1010؛ طبری، 11: 0م، ج0441

هایی از کتاب را به ایشان با چرخاندن زبانشان بخش
دادند. گفته شده برخی مطالبی دیگر تغییر می

خواندند و به را می توراتعلمای یهود هنگامی که 
رسیدند، آیات را تغییر های پیامبر)ص( مینشانه

چرخاندند که گویی ان را با لحنی میدادند و زبانشمی
: 1ق، ج1011کنند )سمرقندی، کتاب الهی را قرائت می

را ناظر بر افزودن « لیّ لسان»( برخی دیگر 001
 حاتم،بیااند، )ابنمطالبی به کتاب الهی دانسته

 بدین( 011 ،:ج ق،1010 طبری، ؛113: 0ج ق،1013
 نسبت آن به نیست، کتاب در که را چهآن که معنا
 احتمالات این از که چهآن هرحال، به. اندداده

 غیروحیانی مطالب دادن نسبت شود،می برداشت
 تحریف احتمال صورت در زیرا است، منزلَ کتاب به

ود، شریف یافته میتح مطلب جایگزین که چهآن نیز
 غیروحیانی و ساختۀ بشر خواهد بود. 

شود میهای این عبارت معلوم از بررسی همنشین
ای از اهل که: الف( در هر دو آیه پس از نقل جمله

َّه  الکْذَ بَ »کتاب، از عبارت  اده استف« یقَوُلوُنَ علَىَ الل
توان این جملات را مصداقی از همان شده است و می

یلَوْوُنَ »دروغ بستن به خدا دانست. ب( از جملۀ 
ُ م نَ الکْ   نتَهَمُْ ب الكْ تاب  ل تحَْسَبوُه َ م  ألَسْ  نَ تاب  ومَا هوُ

شود که دروغ ( برداشت می11)آل عمران:« الکْ تاب
ها به خداوند به صورت قرائت مطالب بستن آن

دروغین در قالب کتاب وحیانی است، یعنی از جانب 
خوانند که در کتاب نیست، اما ادعّا خود مطالبی می

کنند که از جانب خداست. ج( فاعل این عمل از می
به طور خاص برخی از اهل کتاب است. جنس بشر و 

د( این عمل بار ارزشی منفی دارد و فاعلان آن با علم 
 «.وهَمُْ یعَلْمَوُنَ »شوند: مرتکب چنین عملی می

 یکتمون  2.2
فعل « وهَمُْ یعَلْمَوُنَ »های عبارت یکی از همنشین

یکتمون است که به علتّ نزدیکی معنایی با فعل 
که آیات آن از  هاییتحریف و همچنین مشابهت

جهت ساختار و سیاق با آیات تحریف دارد، به عنوان 
ی به معنا« کتَمََ »جانشین فعل تحریف انتخاب شد. 

م، 0441فارس، پنهان کردن و پوشاندن است. )ابن
( کتمان را به پوشیده داشتن سخن معنا 111: 1ج

( و آن را ضدّ اعلان 140ق: 1010کرده )راغب اصفهانی، 
( مشتقاّت 141: 10ق، ج1010)ابن منظور، اند دانسته

ذکر شده که هفت  قرآنمرتبه در  01« کتَمََ »ریشۀ 
است. از موارد « یکتمون»مورد آن به صورت فعل 

اخیر، سه مورد مربوط به اهل کتاب است )بقره: 
101،113،110 .) 

(، 03؛ نور:33؛ مائده:11)بقره:« تبُدوُن»واژگان 
« حَقّ »(، 11؛ مائده:111ن:؛ آل عمرا11)بقره:« اعَلمَ»

« انَتمُ تعَلمَوُن»(، 11؛ آل عمران:101و00)بقره:
« یعَلمَ»(، 114)انبیاء:« الجَهر»(، 11؛ آل عمران:00)بقره:

« حدیث»(، 113)بقره:« ک تاب»(، 114)انبیاء:
َّهُ »(، 00)نساء: ِّننُ « ما انَزلَنا»(، 111)آل عمران:« لتَبُيَ

ّ »(، 113)بقره: ما آتاهمُُ »(، 110)بقره:« هما انَزلََ الل
َّنا»(، 101)بقره:« وهمُ یعَلمَوُن»(، 11)نساء:« اللهّ « بیَ

(، 141؛ مائده: 011و104)بقره:« شَهادةَ»(، 113)بقره:
(، در 01)غافر:« ایمان»( و 001)بقره:« ما خَلقََ اللهّ»

همنشین « کتَمََ »آیات مختلف با مشتقاّت ریشۀ 
سه همنشین تقابلی اند. از این میان، هر شده

کتمان، با وجود تفاوت جزئی، معنای آشکار کردن 
که به آشکار کردن امور معنوی به « تبیین»دارند؛ 

صورت شرح و توضیح اشاره دارد، )ابن منظور، 
که غالبا  دربارۀ آشکار « تبدون( »10: 11ق، ج1010

کردن امور مادیّ به صورت ظاهر و محسوس کردن 
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 کتاب با کتاب مقدسّ با استفاده از معناشناسی ساختاری واژۀ تحریف رهیافتی به تعامل اهل. چیپسند، زینب شیشهالهه شاه

( 31؛ انعام:11ی نمونه، ر.ک: نور:آن به کار رفته )برا
که در لغت به معنای آشکار شدن است، « جهر»و 

: 0م، ج0441؛ فیومی، 103: 0ق، ج1010)ابن منظور، 
( اماّ هفت مرتبه همنشینی آن با قول )مانند 110

( 111؛ نساء:11( و دو مرتبه با أری )بقره:101نساء:
دهد بیشتر دربارۀ آشکار کردن سمعی و نشان می

علاوه، هر سه همنشین به رود. بهبصری به کار می
به عنوان جانشین  کتمان منتهی « تخفون»فعل 

شوند و این، از سویی پیوند شدید این واژگان با می
ها و از سوی دیگر ارتباط یکدیگر و نزدیکی معنایی آن

 دهد.  بسیار نزدیک واژگان کتمان و اخفاء را نتیجه می

ا »، «ما انَزلَنا»مفعولی  های  از مجموع همنشین م
، مقدسّ و الهی «حَقّ »و « ما آتاهمُُ اللهّ»، «انَزلََ اللهّ

شود، چه مورد کتمان واقع شده برداشت میبودن آن
زیرا هر سه به خداوند منسوب و از جانب او داده یا 

اند. این مسأله بار ارزشی منفی به فعل نازل شده
َ »دهد، زیرا کتمان کتمان می ما آتاهمُُ »و « نزلََ اللهّما ا

، به مقابله برخواستن با خواست و ارادۀ الهی «اللهّ
« ایمان»و « ما خَلقََ اللهّ»، «شَهادةَ»است. از واژگان 

شود که کتمان پنهان کردن نیز چنین برداشت می
 ای در قلب و ضمیر است. علم به قضیه

از بررسی واژگان همنشین و جانشین کتمان، این 
 ّ آید: الف( پنهان های معنایی به دست میفهمؤل

کردن چیزی در ضمیر است، ب( با هرگونه آشکار 
کردن تقابل دارد، ج( عملی آگاهانه است که دربارۀ 
یک آگاهی قطعی یا بخشی از محتوای نازل شده در 

دهد. بر این اساس، پنهان کتاب آسمانی روی می
هر و کردن  علم به شرح و توضیح یک مسأله، یا ظا

وجود مادیّ یک امر، یا چیزی که شنیده یا دیده شده 
در قلب و ضمیر، کتمان آن امر است. کتمان در تمام 
موارد به بشر نسبت داده شده و هیچ گاه دربارۀ 
خداوند به کار نرفته است. ضمن اینکه به دفعات و 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهی خداوند از 

مطرح شده است. در برخی  شودچه که کتمان میآن
موارد نیز کتمان کننده توبیخ و سرزنش شده 

( که بار ارزشی منفی این فعل را 110و113)بقره:
 دهد. نشان می

آل  111از مجموع آیات مربوط به کتمان، آیۀ 
عمران به کتمان کتاب توسط اهل کتاب تصریح دارد 

بقره به طور ضمنی به پنهان کردن نشانۀ 101و آیۀ 
کند. دیگر آیات از اشاره می کتاب مقدسّمبر در پیا

ما آتاهم »و « ما انزل اللهّ»، «شهادة»، «حقّ »کتمان 
گوید. برخی از این آیات خطاب به سخن می« اللهّ

اهل کتاب است، اما تصریحی در کتمان کتاب ندارد، 
 دارد. « شهادة»و « حقّ »هایی چون بلکه متعلقّ

 ناخفاء به عنوان جانشین کتما 2.2
جانشین کتمان « تخُفوُن»چنانکه اشاره شد، فعل 

به  قرآنمرتبه در  10شود. ریشۀ خفی محسوب می
کار رفته و در دو آیه صریحا  به عملکرد اهل کتاب 
اشاره دارد. چنانکه از کاربردهای قرآنی پیداست، این 
فعل عمومیتّ بیشتری نسبت به یکتمون دارد؛ هم 

 ّ ی و اجسام، همچون دربارۀ پنهان کردن امور ماد
( استفاده شده، 11( و زینت )نور:31قراطیس )انعام:

و هم دربارۀ امور غیرمادیّ، و البته در مورد اخیر با 
هم»کلماتی مانند  و « فی صدور کم»، «فی أنفس 

همنشین شده است که معنای آن را به « صدورهُم»
 کند.فعل کتمان نزدیک می

« صُدوُرهُمُْ »(، 03عمران:)آل« ما فی صُدوُر كمُْ »
ُ »(، 111عمران:)آل دوُر ما فی »(، 13)غافر:« الصُّ

كمُْ  ه مْ »(، 010)بقره:« أنَفْسُ  « فی أنَفْسُ 
كَ »(، 110عمران:)آل « تبُدْوُا»(، 11)احزاب:« فی نفَسْ 

« تبُدْوُه»(، 10؛ احزاب:103؛ نساء:010و011)بقره:
« یبُدْوُنَ »(، 111)آل عمران:« بدَتَ»(، 03عمران:)آل
« تبُدْوُنهَا»(، 01)انعام:« بدَا»(، 110عمران:)آل

« أعَلْنَتْمُْ »(، 11)احزاب:« مبُدْينه  »(، 31)انعام:
« نعُلْ نُ »(، 01)نمل:« تعُل نون»(، 1)ممتحنه:

َ »(، 11)ابراهیم: ْ »( و 1)اعلی:« الجَْهرْ (، 1)طه:« تجَْهرَ
« أعَلْمَُ »(، 1؛ اعلی:13؛ غافر:1)طه:« یعَلْمَُ »

(، 11)نور:« ل یعُلْمََ »(، 11)ابراهیم:« تعَلْمَُ »(، 1:)ممتحنه
ِّنُ » ( و 11)مائده:« الک تاب»(، 11)مائده:« یبُيَ
های این ترین همنشین( مهم31)انعام:« قرَاط یس»

 هستند. قرآنمادهّ در آیات 
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 رهیافتی به تعامل اهل کتاب با کتاب مقدسّ با استفاده از معناشناسی ساختاری واژۀ تحریف. چیپسند، زینب شیشهالهه شاه

های مکملّی مشتقاّت صدر یکی از همنشین
اخفاء و غالبا  فاعل یا محلّ اخفاء است، بررسی 

 «تکُ نُّ »کاربردهای این همنشین، ما را به جانشین 
شود. این کلمه، از ( رهنمون می13و قصص:10)نمل:

جهت معنایی و ساختاری جانشین مناسبی برای 
 شود. البته با توجّه بهفعل اخفاء محسوب می

کاربردها، اخفاء به خودی خود معنای پنهان کردن 
در اصل به معنای پوشش است « ک نّ »دارد، اما 

َّا »(. چنانکه در عبارت 1/0111ق: 1041)جوهری،  إ ن
َّة   ( نیز دیده 11)كهف:« جَعلَنْاَ علَىَ قلُوُب ه مْ أکَ ن

شود. شکل فعلی آن نیز به معنای پوشاندن، مانع می
ۀ نتیج« پنهان شدن»کندن است و شدن و یا پرده اف

 افکنی است. مترتبّ بر این پرده

های مکملّی اخفاء نیز از جمله همنشین« نفس»
است که بررسی کاربرهای آن، ما را به جانشین 

ند. ( می10)مائده:« أسََرُّوا» ّ »رسا ر را در لغت « س 
(. 1/11م: 0441اند )ابن فارس، خلاف اعلان دانسته

شود نیز این تقابل دیده می در کاربرد قرآنی
(. طبق این کاربردها، سرّ، عمل 010و11)بقره:
( یا 14؛ رعد:10( سخن )مائده:00؛ رعد:010)بقره:

( 11( است که فرد )یوسف:10حالتی روانی )یونس:
دارند، ( آن را از عموم پنهان می01یا گروهی )نحل:

اما پنهانی و نجواگونه با یکدیگر دربارۀ آن سخن 
تری دارد (. اما اخفاء جنبۀ شخصی10یند )طه:گومی

 شود.و لزوما  به دیگری منتقل نمی

َ »مشتقات  با ده مرتبه همنشینی، « بدَوَ
پرکاربردترین همنشین اخفاء هستند. اشَکال مختلف 

« َ غالبا  یک همنشین تقابلی دارند؛ چنانکه سه « بدَوَ
 اند. تکرار بیشترمرتبه در مقابل کتمان مطرح شده

دهندۀ تناسب ین مشتقاّت در کنار اخفاء، نشانا
بیشتر میان ابداء و اخفاء نسبت به کتمان است. از 

آید که این کاربرد فعل تبدون در آیات به دست می
فعل بیشتر به آشکار کردن امر برای حواس مادیّ 
انسان اشاره دارد. به عبارت دیگر، ابداء جنبۀ عینی 

. برای مثال، و محسوس دادن به یک مطلب است
شود، هنگامی که از ابداء زینت سخن گفته می

مقصود به رؤیت درآمدن آن است. ابداء خیر یعنی 

ای انجام دهد که دیگران متوجّه کار خیر را به گونه
آن شوند. حتیّ هنگامی که این فعل در مورد حالات 

( به این 03درونی انسان به کار رود، )آل عمران:
قلب و نیتّ فرد وجود داشته،  چه درمعناست که آن

به نوعی به وسیلۀ گفتار یا رفتارش بروز بیرونی پیدا 
کند و دیگران با حواس خود متوجّه آن شوند. این 

ُّهاَ »معنی در این آیه نیز قابل مشاهده است:  یا أيَن
َّخ ذوُا ب طانةَ  م نْ دوُن كمُْ لا ينأَلْوُنكَمُْ  َّذيننَ آمنَوُا لا تتَ ال

 َ ُ م نْ أفَوْاه ه مْ ومَا خَبالا  و ْ بدَتَ  البْغَضْاء ُّمْ قدَ ُّوا ما عنَ ت د
ُ  صُدوُرهُمُْ  تخُفْي  (.111:عمران آل) «أكَبْرَ

با بررسی واژگان همنشین و جانشین اخفاء این 
های معنایی برای آن قابل ذکر است: الف( مؤلفه

َّق آن اعم از امور مادیّ و معنوی است و در مورد  متعل
ود. ر ردن اشیاء و نیاّت و افکار هردو به کار میپنهان ک

ب( مطلب پنهان شده لزوما  به دیگری منتقل 
ّ »شود، لذا نسبت به نمی ر تر و جنبۀ شخصی« س 

( و گاه 11تری دارد. ج( فاعل آن گاه خداوند )طه:نهان
از جنس بشر است، اما همواره خداست که به 

ریف همواره مخفیاّت علم دارد. اما فاعل کتمان و تح
از جنس بشر است. د( بار ارزشی این فعل، براساس 

هایش متفاوت است، اخفاء صدقه مثبت همنشین
و اخفاء کتاب الهی منفی است. در مجموع باید گفت 

تری نسبت به تحریف و کتمان که این فعل جنبۀ عام
دارد که در کاربرد این فعل در مورد امور مادیّ و 

نه و نیز فاعل متنوع آن قابل معنوی، بار ارزشی دوگا
 مشاهده است.

فعل اخفاء دو مرتبه دربارۀ پنهان کردن کتاب 
مائده این  11توسط یهود به کار رفته است؛ در آیۀ 

عمل به صراحت به اهل کتاب نسبت داده شده و 
یا أهَلَْ الکْ تاب  قدَْ جاءکَمُْ »متعلقّ آن نیز کتاب است: 

ِّنُ لکَمُْ  َّا کنُتْمُْ تخُفْوُنَ م نَ الکْ تاب  رسَُولنُا یبُيَ  کثَیرا  م م
َّه  نوُرٌ وکَ تابٌ مبُینٌ   «ویَعَفْوُا عنَْ کثَیرٍ قدَْ جاءکَمُْ م نَ الل

چه که اهل کتاب مخفی (. طبق تفاسیر، آن11)مائده:
اند، صفات پیامبر و رسول اکرم)ص( آن را بیان کرده

سلیمان، آخرالزمان و آیۀ رجم بوده است )مقاتل بن 
؛ ثعلبی، 111: 0م، ج0441؛ طبرانی، 011: 1ق، ج1001

خواری و ربا را ( برخی تحریم شراب13: 0ق، ج1000
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: 1ق، ج1011اند )سمرقندی، نیز از این موارد برشمرده
111 .) 

سورۀ انعام نیز فعل تخفون دربارۀ  31در آیۀ 
وا ومَا قدَرَُ »عملکرد یهود با کتاب به کار رفته است: 

 َّ َّهُ علَی بشََرٍ م نْ شَیْءٍ الل هَ حَقَّ قدَرْ ه  إ ذْ قالوُا ما أنَزْلََ الل
َ ب ه  موُسی نوُرا  وهَدُى   َّذي جاء قلُْ منَْ أنَزْلََ الکْ تابَ ال
َّاس  تجَْعلَوُنهَُ قرَاطیسَ تبُدْوُنهَا وتَخُفْوُنَ کثَیرا   ل لن

ِّمتْمُْ ما لمَْ تعَلْمَوُا أنَتْمُْ ولَا آب ُ وعَلُ َّهُ ثمَُّ ذرَهْ مْ اؤکُمُْ قلُ  الل
ه مْ یلَعْبَوُنَ  (. برخی دربارۀ این آیه 31)انعام:« فی خوَضْ 

اند، )قمی، نیز همان مصادیق قبل را مطرح کرده
؛ واحدی، 101م: 1314؛ فراّء، 014: 1ش، ج1111

: 1ق، ج1001؛ مقاتل بن سلیمان، 111: 1ق، ج1011
ا جرسد در اینظر می( اماّ با توجّه به سیاق به ن111

تری مورد نظر باشد. در این آیه، پنهان مسألۀ کلیّ
« ه»کردن کتاب به شکل فیزیکی مطرح است؛ ضمیر 

« تبدونها»در « ها»و ضمیر « کتاب»به « تجعلونه»در 
گردد. یعنی کتاب را به صورت بازمی« قراطیس»به 

ها را آشکار و هایی درآوردند که برخی از آنقرطاس
 کنند.ری را مخفی میبسیا

فعل اخفاء دو مرتبه دربارۀ کتاب به کار رفته 
است. فعل کتمان نیز گرچه همۀ موارد کاربردش 
خاص اهل کتاب نیست، اما در مجموع با تکرار و 
سرزنش بیشتری دربارۀ امور الهی )کتاب، ما انزل 

 اللهّ، ما آتاهم اللهّ، شهادة و حقّ( به کار رفته است.

 نتیجه 2
اساس واژگان همنشین و جانشین فعل یحرفون، بر 

های معنایی ذیل برای تحریف استخراج مؤلفّه
 شود:می

تحریف ، قرآندر کاربرد  اختصاص به کلام: -0-1
شود و تنها در حوزۀ به یک زمینۀ خاص محدود می

کلام مطرح است، بدین معنا که ظرف تحققّ این 
بدیل به عمل تنها از جنس سخن و کلام است، اماّ ت

موضوع خاصی محدود نشده و دربارۀ مصادیق 
گوناگون و متنوعّ قابل اعمال است. فعل کتمان نیز 
نسبت به تبدیل مصادیق محدودتری دارد، چنانکه 

ما انزل »دربارۀ پنهان کردن امور ارزشمندی چون 
 به کار رفته است. « حقّ »و « ما آتاهم اللهّ»، «اللهّ

ر سرپیچی: تحریف تغییر شفاهی به منظو -0-0
غالبا  دربارۀ تغییری از نوع شفاهی و نه مکتوب، به 
کار رفته و با سرپیچی از دستورات الهی یا نادیده 
گرفتن آن ارتباط یافته است. حال آنکه فعل تخفون 

هایی از کتاب نیز به پنهان کردن فیزیکی بخش
 اطلاق شده است.

تغییر جایگاه اصلی کلام: یکی از  -0-1
های مهم عمل تحریف، انحراف و به حاشیه شاخصه

راندنی است که نسبت به موضع و قرارگاه اصلی 
افتد. به این معنا که کلام از هدف کلام اتفاق می

اصلی که برای آن ایجاد شده است، دور شده و به 
شود. خواه در این تغییر، کلام با حاشیه کشیده می

 چیز دیگری جایگزین شود یا نشود.

لمانه و عامدانه بودن فعل: عمل تحریف، عا -0-0
شود و فعلی سهوی و از آگاهانه و با قصد انجام می

های . این مؤلفّه از همنشینروی خطا نیست
« وهم یعلمون»و نیز عبارت « عقلوه»، «یسمعون»

شود، هر سه مورد به مغرضانه بودن برداشت می
کتمان و تکذیب نیز چنین فعل تحریف دلالت دارند. 

 ژگی مشترکی دارند. وی

بار ارزشی منفی: عمل تحریف رویکردی  -0-1
ناشایست، منفی و قابل نکوهش به کلام دارد. 
کتمان و تکذیب نیز همین بار منفی و سرزنش آلود 
را به همراه دارند، اما تبدیل در برخی موارد نیکو و در 

 برخی دیگر زشت و ناپسندیده است.

ها از سوی بشر بشری بودن: عمل تحریف تن -0-1
به یهود نسبت  قرآنزند و به طور خاص در سر می

داده شده است. کتمان و تکذیب نیز جنبۀ بشری 
دهد و هم دارند، اما تبدیل هم از سوی انسان رخ می

 از سوی خداوند. 

، فعل قرآنامکان تحققّ فعل: طبق آیات  -0-1
تحریف امکان وقوع دارد و بلکه به وقوع پیوسته 

عال کتمان و تکذیب نیز همین حالت را است. اف
دارند، اماّ فعل تبدیل در مورد کلمات الهی ناممکن 



 

142 

 .110تا  111 صفحات .1041بهار و تابستان  .1 شماره .1 دوره

 

 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو
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بوده و هرگز به وقوع نخواهد پیوست. در نتیجه، 
تحریف با کتمان و تکذیب بیشترین شباهت معنایی 

 را داشته و اخصّ از تبدیل است. 

 

 منابع مالی:

 این مقاله فاقد هرگونه منابع مالی است.

 نویسندگان: سهم

پسند به عنوان نویسندۀ مسؤول و با الهه شاه
چی این مقاله را نوشته اند. همکاری زینب شیشه

نویسندۀ مسؤول مسؤولیت این مقاله را بر عهده 
 گیرد.می

 تعارض منافع:

 این مقاله فاقد هرگونه تعارض منافعی است.

 تقدیر و تشکر:

ی ح کیفاز همۀ اساتید و دوستانی که در ارتقای سط
 شود.اند تشکر و قدردانی میمقاله یاری نموده
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 منابع
 قرآن کریم

، الجنی الدانیق(، 1414ابن ام قاسم مرادی، حسن )
تحقیق: فخر الدین قباوه، حلب: المکتبه 

 العربیه.

، جمهرة اللغةق(، 1221ابن درید، محمد بن حسن )
 العلمیه.بیروت: دارالکتب 

المحکم ق(، 1222ابن سیده، علی بن اسماعیل )
، قاهره: معهد المخطوطات والمحیط الأعظم

 العربیه.

، تحقیق: مقاییس اللغةم(، 2002ابن فارس، احمد )
ابراهیم شمس الدین، بیروت: دارالکتب 

 العلمیة.

، لسان العربق(، 1212ابن منظور، محمد بن مکرم )
 بیروت: دار صادر.

تفسیر  ،(ق1211) محمد بن عبدالرحمن حاتم،ابیابن
 ، ریاض: مکتبة نزار.القرآن العظیم

، التحریر والتنویرق(، 1122عاشور، محمدطاهر )ابن
 تونس: الدار التونسیة للنشر.

، مجاز القرآنق(، 1421ابوعبیده، معمر بن مثنی )
 قاهره: مکتبة الخانجی.

تفاوت معنایی سه »ش(، 1200انصاریان، نسرین )
با توجه به « قول»و « کلمه»، «لفظ»واژۀ 

دستاوردهای نوین ، «ها در آیاتاستعمال آن
-214: 41، شدر مطالعات علوم انسانی

202. 

، ترجمۀ رضا علی ساختارگراییش(، 1422پیاژه، ژان )
خانه، موزه و مرکز اکبرپور، تهران: کتاب

 اسناد مجلس شورای اسلامی. 

، الکشف والبیان ق(،1222ثعلبی، احمد بن محمد )
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

الصحاح تاج ق(، 1205جوهری، إسماعیل بن حماد )
، تحقیق: أحمد اللغة وصحاح العربیة

 عبدالغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین. 

، مصر: النحو الوافیم(، 1154حسن، عباس )
 دارالمعارف.

انتشارات ، قم: کتاب العینق(، 1210خلیل بن احمد )
 هجرت.

تفسیر ابن ق(، 1222دینوری، عبدالله بن محمد )
وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.الکریم

المفردات ق(، 1212راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
، بیروت: دار العلم و الدار فی غریب القرآن

 الشامیة.

ش(، 1411رجایی، مهدی و نسیبه براتی )
مجلۀ ، «معناشناسی قسوة در قرآن»

، 4، سالشناسیآموزش زبان، ادبیات و زبان
 .25-12: 2ش

، بحر العلومق(، 1211سمرقندی، نصر بن محمد )
 بیروت: دارالفکر.

معناشناسی »ش(، 1411صالحی طالقانی، سارا )
نامۀ کارشناسی ، پایان«نسیان در قرآن کریم

 م.ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کری

طباطبایی، محمدعلی؛ عبدالهادی مسعودی و 
تحلیل »ش(، 1412راد )محمدعلی مهدوی

کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به 
تفسیر و ، «مسألۀ تحریف تورات و انجیل

 .115-142: 12، شزبان قرآن

سیر تاریخی »ش(، 1415طباطبایی، محمدعلی )
های غربی دربارۀ انگارۀ اسلامی پژوهش

مطالعات تطبیقی قرآن ، «یبلتحریف با
 .21-22: 1، شکریم و متون مقدس

راد طباطبایی، محمدعلی و محمدعلی مهدوی
تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در »ش(، 1415)
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 رهیافتی به تعامل اهل کتاب با کتاب مقدسّ با استفاده از معناشناسی ساختاری واژۀ تحریف. چیپسند، زینب شیشهالهه شاه

، های ادیانیپژوهش، «دورۀ پیشااسلامی
 .1-22: 5، ش2سال

المیزان فی ق(، 1410طباطبایی، محمدحسین )
 ، بیروت: مؤسسة الْعلمیتفسیر القرآن

 للمطبوعات.

 ،التفسیر الکبیرم(، 2002طبرانی، سلیمان بن احمد )
 اردن: دار الکتاب الثقافی.

مجمع البیان ش(، 1452طبرسی، فضل بن حسن )
، تهران: انتشارات ناصر فی تفسیر القرآن

 خسرو.

جامع البیان فی ق(، 1212طبری، محمد بن جریر )
 ، بیروت: دارالمعرفة.تفسیر القرآن

، «رویکرد ساختارگرایی»ش(، 1411عباسلو، احسان )
 .55-22: 50، شکتاب ماه ادبیات

تحریف تورات و »ش(، 1422فاریاب، محمدحسین )
: 124، شمعرفت، «انجیل از دیدگاه قرآن

152-145  . 

قرآن کریم و موضوع »ش(، 1422فتحی، علی )
، «ویژه یهودگری اهل کتاب بهتحریف

 .115-212: 2، ش2، سالشناختقرآن

، قاهره: معانی القرآنم(، 1314فراء، یحیی بن زیاد )
 الهیئة المصریة العامة للکتاب. 

القاموس ق(، 1240فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )
 ، بیروت: دارالمعرفة.المحیط

، المصباح المنیرم(، 2001فیومی، احمد بن محمد )
تصحیح: محمد محیی الدین عبدالحمید، 

 . بیروت: مکتبه لبنان

، تهران: بیولوژی نصش(، 1414نیا، علیرضا )قائمی
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. 

، قاموس قرآنش(، 1451قرشی، سیدعلی اکبر )
 تهران: دارالکتب الاسلامیة.
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